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بسم الله‌ الرحمن الرحیم
الَّذِى أَحْسَنَ كلُ شىَءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْانسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ. (9)
او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد.(7) سپس نسل او را از عصاره‌اى از آب ناچيز و بى‌قدر آفريد. (8) سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد؛ و براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد؛ امّا كمتر شكر نعمت‌هاى او را بجا مى‌آوريد. (9) (سوره سجده)

مراحل شگفت‏انگيز آفرينش انسان‏

آيات مورد بحث نخست اشاره و تاكيدى است بر بحث‌هاى توحيدى كه در آيات قبل گذشت كه در چهار مرحله خلاصه مى‏شد (توحيد خالقيت، حاكميت‏ ولايت و ربوبيت) مى‏فرمايد: «كسى كه با اين صفات گفته شد او است خداوندى كه از نهان و آشكار با خبر است و شكست ناپذير و مهربان است». (ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ‏).

بديهى است كسى كه مى‌‏خواهد تدبير امور آسمان و زمين كند، و حاكم بر آن‌ها باشد، و عهده‏دار مقام ولايت و شفاعت و خلاقيت باشد، بايد از همه چيز، از پنهان و آشكار آگاه باشد كه بدون آگاهى و علم گسترده هيچ‌يك از اين امور امكان‌پذير نيست.

در عين حال چنين كسى بايد «عزيز»، (قدرتمند و شكست ناپذير) باشد تا بتواند اين كارهاى مهم را انجام دهد. ولى عزت و قدرتى نه توأم با خشونت، بلكه توأم با رحيميت و لطف!
*** آيه بعد اشاره‏اى به نظام احسن آفرينش به طور عموم، و سرآغازى براى بيان خلقت انسان و مراحل تكامل او به طور خصوص است، مى‏فرمايد: «او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد». (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ‏).

و به هر چيز آن‌چه نياز داشت داد، و به تعبير ديگر بناى كاخ عظيم خلقت را بر«نظام احسن» يعنى بر چنان نظمى استوار كرد كه از آن كامل‌تر تصور نمى‏شد.

در ميان همه موجودات پيوند و هماهنگى آفريد، و به هر كدام آن‌چه را با زبانحال مى‏خواستند عطا فرمود.
اگر به وجود يك انسان نگاه كنيم و هر يك از دستگاه‌هاى بدن او را در نظر بگيريم مى‏بينيم از نظر ساختمان، حجم، وضع سلول‌ها، طرز كار آن‌ها، درست آن‌گونه آفريده شده است كه بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد، و در عين حال آن‌چنان ارتباط در ميان اعضاء قرار داده كه همه بدون استثناء روى يكديگر تاثير دارند، و از يكديگر متأثر مى‏شوند.
و درست همين معنى در جهان بزرگ با مخلوقات بسيار متنوع، مخصوصا در جهان موجودات زنده با آن سازمانهاى بسيار متفاوت، حاكم است.

خلاصه:    دهنده‏اى كه به گل نكهت و به گل جان داد    به هر كه آنچه سزا ديد حكمتش آن داد!
آرى او است كه انواع عطرهاى دل‏انگيز را به گل‌هاى گوناگون مى‏بخشد و او است كه به خاك و گل روح و جان مى‏دهد و از آن انسانى آزاده و با هوش مى‏سازد و نيز از همين خاك تيره گاه انواع گل‌ها، گاه انسان، و گاه انواع موجودات ديگر مى‏آفريند، و حتى خود خاك نيز در حد خود آن‌چه را بايد داشته باشد دارا است.
نظير اين سخن همان است كه در آيه 50 سوره طه از قول موسى و هارون مى‏خوانيم: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ـ پروردگار ما همان كس است كه به هر موجودى آن‌چه را لازمه آفرينش او بود داد، و سپس او را در تمام مراحل وجود رهبرى كرد».
در اينجا سؤالى در مورد آفرينش شرور و آفات و چگونگى سازش آن با «نظام احسن جهان» مطرح مى‌‏شود كه در بحث نكات به خواست خدا مورد بررسى قرار خواهيم داد.
قرآن سپس با ذكر اين مقدمه «آفاقى» وارد بحث «انفسى» مى‏شود و همان‌گونه كه در بحث آيات آفاقى از چند شاخه توحيد سخن گفت در اينجا از چند موهبت بزرگ در مورد انسانها سخن مى‏گويد.
نخست مى‏فرمايد: «خداوند آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد». (وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ‏).
تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد كه آن چنان مخلوق برجسته‏اى را از چنين موجود ساده و كم ارزشى آفريده و آن «دل‏آويز» نقش را از «ماء و طينى» خلق كرده. و هم به اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمده‏اى و به كجا خواهى رفت.
پيدا است اين آيه سخن از آفرينش «آدم» مى‏گويد، نه همه انسان‌ها، چرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح است، و ظاهر اين آيه دليل روشنى است بر خلقت مستقل انسان و نفى فرضيه تحول انواع (لا اقل در مورد نوع انسان).
گر چه بعضى خواسته‏اند اين آيه را چنين تفسير كنند كه با فرضيه تكامل انواع نيز مى‏سازد زيرا آفرينش انسان به انواع پست‌تر بر مى‏گردد و آن‌ها نيز به آب و گل سرانجام منتهى مى‏شود.
ولى ظاهر تعبير آيه اين است كه ميان «آدم» و «گل» انواع ديگرى ـ آن‌هم انواعى بى‌شمار ـ از موجودات زنده فاصله نبوده، بلكه آفرينش انسان بدون واسطه از گل صورت گرفته است.
البته قرآن در مورد انواع ديگر جانداران سخنى به ميان نياورده است.
اين معنى با توجه به آيه 59 سوره آل عمران روشن‌تر مى‏شود آن‌جا كه مى‏فرمايد: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ‏ ـ آفرينش عيسى بدون وجود پدر چيز عجيبى نيست همانند آفرينش آدم است كه او را از خاك آفريد».
و در سوره حجر آيه 26 مى‏فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ‏ ـ ما انسان را از گل خشكيده كه از گل بد بوى آفريده شده بود گرفتيم».
از مجموع آيات چنين استفاده مى‏شود كه آفرينش آدم به صورت يك خلقت مستقل، از خاك و گل به وجود آمده است، و مى‏دانيم فرضيه تحول انواع هرگز به صورت يك مسأله قطعى علمى در نيامده كه به خاطر تضادش با ظهور آيات فوق بخواهيم آن‌ها را طور ديگر تفسير كنيم، و به تعبير ديگر ما‌دام كه قرينه‏اى روشن‏ بر خلاف ظواهر آيات وجود نداشته باشد بايد آن‌ها را به همان معنى ظاهرش تطبيق كرد و در مورد آفرينش مستقل آدم چنين است.
*** آيه بعد به آفرينش نسل انسان و چگونگى تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره كرده مى‏گويد: «سپس خداوند نسل او را از عصاره‏اى از آب ناچيز و بى‌قدر قرار داد». (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏).
«جعل» در اين‌جا به معنى آفرينش، و «نسل» به معنى فرزندان و نوه‏ها در تمام مراحل است.
«سلاله» در اصل به معنى عصاره و فشرده خالص هر چيز است و منظور از آن در اين‌جا نطفه آدمى است كه در حقيقت عصاره كل وجود او مى‏باشد، و مبدء حيات و منشأ تولد فرزند و ادامه نسل است.
اين آب كه ظاهرا آبى است بى ارزش و بى مقدار از نظر ساختمان و سلول‌هاى حياتى شناور در آن، و همچنين تركيب مخصوص مايعى كه سلول‌ها در آن شناورند بسيار ظريف و فوق‌العاده دقيق و پيچيده است و از نشانه‏هاى عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب مى‏شود و كلمه «مهين» كه به معنى ضعيف و حقير و ناچيز است اشاره به وضع ظاهرى آن مى‏باشد و گر نه از اسرار آميزترين موجودات است.
*** آيه بعد اشاره است به مراحل پيچيده تكامل انسان در عالم رحم، و همچنين مراحلى كه آدم به هنگام آفرينش از خاك طى نمود، مى‏فرمايد: «سپس اندام انسان را موزون ساخت». (ثُمَّ سَوَّاهُ‏).
«و از روح خويش در او دميد»! (وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ‏).
«و براى شما گوش و چشمان و دل‌ها قرار داد». (وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ).
«اما كم‌تر شكر نعمت‌هاى او را بجا مى‏آوريد». (قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ‏).
«سوّاه» از ماده «تسويه» به معنى تكميل كردن است، و اين اشاره به مجموع مراحلى است كه انسان از هنگامى كه به صورت نطفه است تا مرحله‏اى كه تمام اعضاى بدن او آشكار مى‏گردد طى مى‏كند و همچنين مراحلى را كه آدم بعد از آفرينش از خاك تا به هنگام نفخ روح پيمود.
تعبير به «نفخ» (دميدن) كنايه‏اى است براى حلول روح در بدن آدمى گويى تشبيه به هوا و تنفس شده است، هر چند نه اين است و نه آن.

و اگر گفته شود نطفه انسان از آغاز كه در رحم قرار مى‏گيرد و قبل از آن يك موجود زنده است بنا بر اين نفخ روح چه معنى دارد؟
در پاسخ مى‏گوئيم در آغاز كه نطفه منعقد مى‏شود تنها داراى يك نوع «حيات نباتى» است، يعنى فقط تغذيه و رشد و نمو دارد، ولى از حس و حركت كه نشانه «حيات حيوانى» است و همچنين قوه ادراكات كه نشانه «حيات انسانى» است در آن خبرى نيست.
اما تكامل نطفه در رحم به مرحله‏اى مى‏رسد كه شروع به حركت مى‏كند و تدريجا قواى ديگر انسانى در آن زنده مى‏شود، و اين همان مرحله‏اى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مى‏كند.

اضافه «روح» به «خدا» به اصطلاح «اضافه تشريفى» است، يعنى‏ يك روح گران‌قدر و پر شرافت كه سزاوار است روح خدا ناميده شود در انسان دميده شد، و بيانگر اين واقعيت است كه انسان گر چه از نظر «بعد مادى» از «خاك تيره» و يا «آب بى‌مقدارى» است، ولى از نظر «بعد معنوى و روحانى» حامل «روح الهى» است.

يك سوى وجود او به خاك منتهى مى‏شود، و سوى ديگرش به عرش پروردگار و «طرفه معجونى» است «كز فرشته سرشته و ز حيوان»! و به خاطر داشتن همين دو بعد، قوس صعودى و نزولى و تكامل و انحطاط او فوق‌العاده وسيع است‏.
عظمت مقام انسان به خاطر جنبه مادى او نيست، چرا كه اگر به جنبه ماديش باز گرديم لجنى بيش نمى‏باشد.

اين روح‏ الهى‏ است كه با استعدادهاى فوق‌العاده‏اى كه در آن نهفته است مى‏تواند تجليگاه انوار خدا باشد، به او اين همه عظمت بخشيده و براى تكامل او تنها راه اين است كه آن را تقويت كند و جنبه مادى را كه وسيله‏اى براى همين هدف است در طريق پيشرفت اين مقصود به كار گيرد (چرا كه در رسيدن به آن هدف بزرگ مى‏تواند كمك مؤثرى كند).

قرآن در آخرين مرحله كه پنجمين مرحله آفرينش انسان محسوب مى‏شود اشاره به نعمت‌هاى گوش و چشم و قلب كرده است، البته منظور در اين‌جا خلقت اين اعضاء نيست چرا كه اين خلقت قبل از نفخ روح صورت مى‏گيرد، بلكه منظور حس شنوايى و بينايى و درك و خرد است.
و اگر از ميان تمام حواس «ظاهر» و «باطن» تنها روى اين سه تكيه كرده، به خاطر اين است كه مهم‌ترين حس ظاهرى انسان كه رابطه نيرومندى ميان او و جهان خارج بر قرار مى‏كند، گوش و چشم است، گوش اصوات را درك مى‏كند و به‌خصوص تعليم و تربيت به وسيله آن انجام مى‏گيرد، و چشم وسيله ديدن جهان خارج و صحنه‏هاى مختلف اين عالم است.
نيروى عقل و خرد نيز مهم‌ترين حس باطنى انسان و يا به تعبير ديگر حكمران وجود بشر است.
جالب اين‌كه «افئدة» جمع «فؤاد» به معنى قلب است، ولى مفهومى ظريف‌تر از آن دارد اين كلمه به طور معمول در جايى گفته مى‏شود كه «افروختگى» و «پختگى» در آن باشد!.
و به اين ترتيب خداوند در اين آيه مهم‌ترين ابزار شناخت را در «ظاهر» و «باطن» وجود انسان بيان كرده است، چرا كه علوم انسانى يا از طريق «تجربه» به دست مى‏آيد و ابزار آن، چشم و گوش است. يا از طريق «تحليل‌ها و استدلال‌هاى عقلى» و وسيله آن، عقل و خرد است كه در قرآن از آن به «افئده» تعبير شده، حتى درك‌هايى كه از طريق وحى يا اشراق و شهود بر قلب انسان صورت مى‏گيرد، باز به‌وسيله همين «افئده» مى‏باشد.
اگر اين ابزار شناخت از آدمى گرفته شود، ارزش وجودى او تا سر حد يك مشت سنگ و خاك سقوط مى‏كند، و به همين دليل در پايان آيه مورد بحث انسان‌ها را به مسأله شكرگزارى اين نعمت‌هاى بزرگ توجه مى‏دهد و مى‏گويد:
«كم‌تر شكر او را بجا مى‏آوريد»، اشاره به اين‌كه هر قدر شكر اين نعمت‌هاى بزرگ را بجا آوريد باز كم است!.

نكته‏ها:

كلمه‏ى «سوى» از «تسواه»، به معناى ايجاد تعادل و تناسب و دورى از هرگونه افراط و تفريط است.
حقايق جهان براى ما دو گونه است: پيدا و نا پيدا؛ امّا نزد خدا چيزى غايب و پنهان نيست.
پيام‏ها:
1ـ قوانين حاكم بر جهان، بر اساس علم بى‏پايان الهى است. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ... عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ (آرى، تدبير و اداره هر مجموعه‏اى به آگاهى از آن نياز دارد.)
2ـ علم الهى، نسبت به پيدا و پنهان يكسان است. «عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ»
3ـ قدرت الهى با مهر همراه است. «الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»
4ـ همه‏ى آفريده‏ها نيكوست. «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ» (حتّى زهر در بدن مار يك ارزش است، درست مثل آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ امّا اگر خارج شود، به هر كجا بيفتد يك اهانت است.)
5ـ همه چيز آفريده‏ى خداست. «كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ»
6ـ ذكر جداگانه‏ى انسان، در كنار همه‏ى هستى، نشانه‏ى اهميّت و ارزش ويژه‏ى انسان است. «كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ‏ ... خَلْقَ الْإِنْسانِ»
7ـ آن‌چه نطفه مى‏شود، تنها يك سلّول و اسپرم بيش نيست. «سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ»
8ـ هنرمند، خداوند است كه از قطره‏اى آب ناچيز و پست، موجودى شريف و ارزشمند مى‏سازد. «خَلْقَ‏ ... مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏»
9ـ آفرينش حضرت آدم با آفرينش بنى‏آدم متفاوت است. «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ» (آفرينش حضرت آدم از خاك بود، ولى‏ نسل او از نطفه و آب آفريده شدند.)

10ـ دريافت كمالات الهى، به آمادگى و تعادل نياز دارد. (اوّل اندام موزون، سپس دميده شدن روح الهى) «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ»
11ـ از نشانه‏هاى شرافت انسان، دميده شدن روح الهى در اوست. «مِنْ رُوحِهِ»
12ـ آفرينش انسان اوليه تدريجى بوده است. «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ‏ ... ثُمَّ سَوَّاهُ‏»
13ـ وسعت دايره ديد انسان بيش از گوش اوست. (انسان در يك لحظه نمى‏تواند دو صدا را مجزّا از هم بشنود، ولى مى‏تواند چند چيز را با هم تماشا كند، به علاوه انسان از راه گوش تنها صداى اشياى و افراد را مى‏شنود، ولى از راه چشم، موقعيّت، رنگ، حجم، حركت و سكون را مى‏بيند.) ( «السَّمْعَ» مفرد و «الْأَبْصارَ» جمع آمده است.)
14ـ در ميان اعضاى بدن، آن‌چه وسيله‏ى شناخت و معرفت است، مهم‏تر است. (به هیمن دلیل تنها نام گوش و چشم و دل برده شده است.) «السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ»
15ـ توجّه به دوران‏هاى پيدايش انسان، راهى به سوى خودشناسى و خداشناسى و شكرگزارى است. «قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ»
16ـ انسان بايد شكرگزار باشد، وگرنه سزاوار توبيخ است. «قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ»

�ـ این بخش از تفسير نمونه ج‏17 صفحه 122 به بعد انتخاب شده است.


�ـ نفخ روح در انسان آفرينشي ديگر است، زيرا خداوند درباره تطوّرات خلقت وي مي‏فرمايد: «خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ‏ـ ما نطفه را علقه كرديم و آن را مضغه و مُضْغه را به‏صورت استخوان درآورديم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانيديم». ولي درباره آفرينش روح مي‏فرمايد: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقين ـ سپس آن را آفرينش تازه‏اى داديم؛ پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است‏».(مومنون/14)


تعبير «خلقاً اخر» نشانه «جسمانية الحدوث و روحانية البقاء» بودن روح است و دلالت دارد كه روح از نشئه طبيعت جداست و انسان به صورت ديگري درمي‏آيد، ولي ظاهر آيه «نفخت فيه من روحي» آن است كه من روح را در او دميدم و به بدن وي متعلق كردم و رواياتي كه مي‏گويد: «خلق الله الارواح قبل الاجساد» (بحار، ج48، ص308) مطابق همين آيه است. (آیت الله جوادی آملی ـ کتاب سيره‏ پيامبران در قرآن جلد 6 -  صفحه 202


�ـ از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مى‏شود كه انسان در آغاز خاك بوده (حج/5) سپس با آب آميخته شده، و به صورت گل در آمده (انعام/2) و بعد به صورت «گل بدبو» (لجن) درآمد (حجر/28) سپس حالت «چسبندگى» پيدا كرد (صافات/11) و بعد به صورت «خشكيده» درآمد، و حالت «صلصال كالفخار» به خود گرفت. اين مراحل از نظر بعد زمانى چه اندازه طول كشيد؟ و انسان در هر مرحله‏اى چه‌قدر توقف كرد؟ و اين حالت‌هاى انتقالى تحت چه عواملى به وجود آمد؟ اين‌ها مسائلى است كه از علم و دانش ما مخفى است، و تنها خدا مى‏داند و بس. آن‌چه مسلم است اين‌كه تعبيرات مزبور بيانگر يك واقعيت است كه با مسائل تربيتى انسان پيوند مهمى دارد، و آن اين‌كه ماده اوليه انسان بسيار بى‌ارزش و بى‌مقدار، و از حقيرترين مواد روى زمين بوده، اما خداوند بزرگ از چنين ماده بى‌ارزشى چنان مخلوق پر ارزشى ساخت كه گل سرسبد جهان آفرينش شد. و در ضمن اشاره‏اى است به اين معنى كه ارزش واقعى انسان را همان «روح‏ الهى‏» و نفخه ربانى كه در آيات ديگر قرآن (مانند آيه 25 سوره حجر) آمده تشكيل مى‏دهد، تا با شناخت اين حقيقت راه تكامل خود را به خوبى دريابد، و بداند از كدامين مسير بايد برود تا ارزش واقعى خويشتن را در عالم هستى باز يابد. (تفسير نمونه ج‏23 ص118)


�ـ در اين زمينه در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 78 ( ذيل آيه 29 سوره حجر) توضیح داده شده است.


�ـ پایان متن تفسیر نمونه


�ـ تفسير نور ج‏7 ص304






